
هم زمــان با ســومین ســالگرد 
درگذشــت زنده یــاد محمدرضا 
شــجریان، دوستداران او در خانه 
هنرمندان گرد هم آمدند و یاد او 

را گرامی داشتند.
 مراســم بزرگداشــت ســومین 
ســالگرد درگذشــت محمدرضا 
شــجریان با حضــور هنرمندانی 
نوربخش  حمیدرضــا  همچــون 
گنجــه ای  داوود  )خواننــده(، 
امینی  آرش  کمانچــه(،  )نوازنده 
)رهبر ارکســتر(، علــی جهاندار 
)خواننــده(، یونــس شــکرخواه 
غلامحســین  )روزنامه نــگار(، 
امیرخوانی )خوشنویس(، داریوش 
پیرنیــاکان )آهنگســاز(، عباس 
فاضل  )مجسمه ســاز(،  مجیدی 
جمشیدی )خواننده( و ... در خانه 

هنرمندان ایران برگزار شد. 
بزرگترین  از  یکی  شجریان؛ 
چهره های موسیقی در دنیای 

معاصر
در این مراسم که عباس سجادی 
داشــت،  برعهده  را  آن  اجــرای 
قطب الدین  ســخنران،  نخستین 
صادقی )کارگردان و نویســنده( 
بود که در سخنانی گفت: فرهنگ 
ایــران به جز ادبیات کلاســیک، 
چهار پرچم حیرت انگیز دارد که 
در دنیا مایه فخر این ســرزمین 
است؛ موســیقی، نمایش، فرش، 
کاشــی و معمــاری ایــن چهار 
بزرگترین  از  پرچم هستند. یکی 
چهره هــای موســیقی در دنیای 
معاصر ایران، استاد شجریان است. 
بــه نظر من ایشــان مصداق این 
جمله آرتور شــوپنهاور است که 
می گوید: »همه هنرها می کوشند 
تا به پای موســیقی برسند؛ زیرا 
در موسیقی آنچه تعیین کننده و 
تأثیرگذار اســت قدرت تجریدی 

آن اســت که سوا از محتوا و فرم 
می تواند با ناخودآگاه ما حرف بزند 

و با جان ما عجین شود.«
او ادامه داد: برای من مصداق این 
سخن شــوپنهاور »ربنّا«ی استاد 
شجریان است. من جز کلمه ربنّا 
به دلیل فقر زبان عربی چیزی را 
نمی فهمم اما این اثر با جان شما 
حرف می زند؛ صرف نظر از اینکه 
شیعه، سنی و یا مسیحی باشید. 
آقای شجریان یک هنرمند یگانه 
اســت که سه ویژگی بزرگ دارد. 
اولین آن ادراک اســت؛ کسی که 
ادراک نداشــته باشــد، چیزی از 
هنر نفهمیده اســت. ولی تبحر و 
شناختی که شجریان در فرهنگ 
عمومــی از فرهنــگ مذهبی و 
سنتی گرفته تا ادبیات کلاسیک 
داشــت، موجب می شد اشعاری 
ریشــه ای  بســیار  می خواند  که 
باشد. یکی از دلایل تاثیرگذاری او 

همین ادراک نیرومند است.
این هنرمند تصریح کرد: دومین 
چیزی که در شجریان تشخیص 
داده ام، تســلط فنی اوست؛ یعنی 
احاطــه او بر دســتگاه های نوین 
موسیقی، تحریرهای یگانه ای که 
داشت، او را شــاخص ترین کرده 
بود. سومین نکته، احساس است. 
ادراک و تکنیک به تنهایی کافی 
نیست، یک غلظت عاطفی داشت 
که برآمده از غنای فرهنگ کهن 
و هزار ساله ما است و باعث شده 
که در زیــر تمام ملودی هایی که 
می خواند یا زخمه های سازی که 
همراهش می کرد، شــدیدا تاثیر 
گذار باشــد. آنچه که باعث شــد 
این غنای عاطفی بسیار همه جا 
حاضر و تاثیرگذار باشد، ناشی از 
این بود که خود مرحوم شجریان 
سرد و گرم روزگار را چشیده بود. 

شــما اگر در حافظه عاطفی خود 
احساسات درشت را تجربه نکرده 
باشــید، نمی توانید در بازآفرینی 
هنری، آن را یک بار دیگر نشــان 
دهید. به نظر من آقای شجریان 
دارای این ســه ویژگی بسیار والا 
بود که توانســت جایــگاه بالایی 
برای خود در فرهنگ موسیقایی 

ایران به دست بیاورد. 
صادقــی با بیــان اینکــه »تنها 
و غلظت عاطفی  ادراک  تســلط 
آثار شجریان نیست که از او یک 
از فرهنگ معاصر  تصویر نمادین 
ســاخت« گفت: آنچه کــه از او 
یک استثنا ســاخت، در حقیقت 
تشــخص مرحوم شجریان بود. او 
بــه همراه عــده ای مانند مرحوم 
لطفی یا حسین علیزاده، موسیقی 
ایرانی را از حالت بزمی و مجلسی 
خارج کردند و یک بعد اجتماعی 
بسیار نیرومند به آن دادند. بسیار 
فرهنگــی و بســیار تأثیرگــذار.  
زخمه ها دیگر حتی اجتماعی بود. 
یک شور و خروش در آن بود که 

بود بسیار کارساز بود.

 به نظر من ســردمدار این افراد 
آقای شجریان بود و او بود که به 

نوازنده و سازنده اعتبار بخشید. 
شجریان تفکر نظام مند داشت

این کارگردان ادامه داد: شجاعت 
شجریان مثال زدنی بود. شخصیت 
اجتماعی او ســه بــار نمود پیدا 
کرد؛ یک بــار در دوره ایران قبل 
از انقلاب اســلامی که به رادیو و 
تلویزیــون به خاطر کثرت ابتذال 
اعــلام جنــگ داد و گفــت که 
دیگر صــدای او را پخش نکنند. 
یک بــار بعد از انقلاب اســلامی 
که بعضی از افراد می خواســتند 
و  اجتماعی  موســیقی های  موج 
فرهنگــی را در کانــال تبلیغاتی 
برای بعضی از احزاب بیندازند که 
شجاعانه ایســتاد و به آنها هم نه 
گفت. بار ســوم هم زمانی بود که 
این ها  آثارش پخش نشود.  گفت 
نشــان از اعتماد به نفس و تفکر 

اندیشمند و نظام مند او داشت.
قطب الدیــن صادقــی و دو 

خاطره از شجریان 
او همچنین در راســتای سخنان 

خــود درباره شــجریان، به بیان 
دو خاطــره پرداخت و گفت: من 
با او  هیچ وقت شــانس همکاری 
را نداشــتم ولی از جشــن هنر 
ســال ۵۲ کــه او را دیــدم و تا 
زمانی که فوت کــرد هر از چند 
گاهــی در محافلی او را می دیدم. 
او یــک مراقبت بزرگ در زندگی 
شخصی خود و یک رژیم فرهنگی 
حیرت انگیز داشت و شایسته این 
بود که به این مقام برســد. یادم 
اســت رایزن فرهنگی فرانسه ما 
را دعوت کرده بود و داشــتم با او 
صحبت می کردم که چه شد که 
دوباره با لطفــی کار می کند و او 
گفت: »هنوز از لطفی موزیسین تر 
نیست« و بعد همان طور که حرف 
مــی زد به من گفت کــه ایرادی 
نــدارد به تراس برویــم؟ تعجب 
کردم سالنی بزرگ بود که خیلی 
از بــزرگان فرهنــگ و هنر هم 
بودند. به خاطر دارم که پاییز بود 
و هوا کمی سرد بود. سوال کردم 
کــه چرا به اینجــا آمدیم؟ گفت 
چند نفر آنجا سیگار می کشیدند. 

شکرخواه: 

شجریان از »مطرب« استاد ساخت!
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منتقد آمریکایی: 
مهرجویی هرگز در خارج از 

ایران به حق خود نرسید

اسکویی: 
من مستندسازم و عاشق قصه هستم

»ویلای ساحلی« کیانوش عیاری 
آذرماه می آید

همبازی های الناز شاکردوست 
مشخص شدند

کشف داود رشیدی، همچنان 
جذابیت دارد

»گادفری چشایر« منتقد آمریکایی که آشنایی کاملی 
با سینمای ایران دارد، در مطلبی به توصیف سینمای 
داریوش مهرجویی پرداخت. در بخش هایی از این مطب 
که در وب سایت »راجر ایبرت« منتشر شده، آمده است: 
با شــنیدن خبر تکان دهنده مبنی بر اینکه داریوش 
مهرجویی، فیلمساز ایرانی و همسرش در خانه خود در 
خارج از تهران با ضربات چاقو کشــته شدند، ذهنم به 

خاطرات متوالی از استاد و کارهایش برگشت.

مهرداد اســکویی کارگردان در چهلمین جشــنواره 
بین المللی فیلم کوتاه تهران بیان کرد: به عشق دیدن 
فیلم های جدید و کشف ذهن ها و احساسات مختلف، 

داوری بسیاری از جشنواره ها را قبول کرده ام.

فیلم ســینمایی »ویلای ســاحلی« به کارگردانی 
کیانــوش عیــاری و بــازی رضا عطــاران و پژمان 
جمشیدی، آذرماه اکران خود را در سینماهای سراسر 

کشور آغاز می کند.

نمایش »آواز عاشــقانه دختر دیوانه« نوشته طلا 
معتضدی و کارگردانی مشترک آروند دشت آرای و 
مارین ون هولک از ۷ آبان ماه با اجرای محدود روی 

صحنه تالار اصلی تئاترشهر می رود.

اول بار داود رشیدی بود که نمایشنامه »در انتظار گودو« 
را به هموطنان خود معرفی کرد، حالا حدود ۵۵ سال از 
آن دوره می گذرد و این نمایشنامه همچنان روی صحنه 
تئاتــر ما جان می گیرد. به تازگی دو اجرای گوناگون از 
نمایشــنامه »در انتظار گودو« روی صحنه رفته است؛ 
مازیار لرســتانی بعد از ۱۷ سال دوری از تئاتر، یکی از 

کارگردان هایی است 

نمایشگاه »دا؛ رد پای خورشید را به خانه باز می کند« ؛
چرا در این عکس ها هیچ مردی نمی بینیم؟!

»دا« در زبان لری، لکی و کردی 
به معنی مادر اســت؛ »زن« که 
مادر شود »دا« نام خواهد گرفت 
و ابعــادی از »زن« بــودن را در 
وجودش تجربه خواهد کرد که در 
تصورات آدمیزادی که مادر نیست 
نگنجد؛ بــا این حال، مادرانگی را 

نباید صرفا با این ابعاد شناخت.
 »دا« شــدن، با وجــود اینکه در 
سال های جاری محدود به تعاریف 
نیست و دیگر با مفهوم دیرینه آن 
اما گاه برای  شناخته نمی شــود 
بعضــی زن ها آمیزه ای می شــود 
از رنج، ســختی، تــرس، امید و 
تجربه هایی  و  مکرر  ناامیدی های 
از زندگی در بیرون  سینویســی 
از کالبــد آدمیزاد؛ چــه از دور و 
چه از نزدیک. زنانــی که گاه به 
واسطه جبر و گاه حسب انتخاب، 
»دا شــدن« بخش قابل توجهی 
از ســهم و سرنوشتشان را شکل 
می دهد تا به قولی پای خورشید 

را به خانه باز کنند. 
البته بــا وجود اینکه خورشــید 
مطابق عقیده عام »زن« اســت 
و زندگــی می بخشــد ـ تصوری 
گمــراه کننده دربــاره »زن« که 
محدوده ای برای زیستنش ایجاد 
خواهد کرد ـ اما در حقیقت، ماه 
و خورشید در بین النهرین هر دو 
مرد بودند که امروزه ماه تعبیر به 
مردان و زنان تعبیر به خورشــید 

می شــوند؛ ماه و خورشــید مرد 
بودند چون در اســطوره های آن 
دوران، خورشــید و زهــره دوقلو 
بوده و هر دو از همسر خدای ماه 

»ایزدبانو« متولد شدند. 
از مادر ـ این خورشــید به تصور 
عــام ـ گاه به عنــوان تصویری 
اســتفاده شده است.  نیز  ابزاری 
نشان دادن یک قدیسه و نمایشی 
از یک تصویر، زیبا، بکر و مادرانه 
کــه به خصــوص در تصویر زن 
عشیره سوژه عکاسان عام و خاص 
بوده اســت. نمایان و برجســته 
ســاختن المان هایی از زنی زیبا، 
فداکار و از خودگذشته که چشم 
انسان را در دیدن ابعاد وسیع زن 

یا مادر به چالش می کشد. 
مــادر بودن در عشــایر اما اغلب 
جبری  است؛  مرســوم  تصویری 
اســت کــه مــادر را منــزه، با 
چروک های روی صورت، گیسوان 
سفید یا حنایی رنگ بافته شده، 
دستانی لاغر و کارکرده اما قوی، 
قامتــی خمیده اما ســربلند و با 
چشــمانی عمیق، نافذ و غم دیده 

می سازد. 
اسحاق آقایی ـ عکاس ـ این روزها 
نمایشــگاه عکــس »دا؛ رد پای 
خورشــید را به خانه باز می کند« 
را در خانه هنرمندان ایران برگزار 
کرده است. این نمایشگاه البته با 
همکاری انجمن ســینمای جوان 

یاســوج و خانه هنرمندان ایران 
برگزار شده است. 

این نمایشــگاه ۲۱ مهر ماه برپا 
شــد و تا هشــتم آبان مــاه در 
گالری تابســتان خانه هنرمندان 
ایران ادامه خواهد داشت. در این 
نمایشگاه حدود ۴۴ تصویر که در 
روســتا و عشایر کهگیلویه و بویر 
احمد به ثبت رسیده، نمایش داده 

می شود.
این عکاس با اشــاره بــه تجربه 
خــودش از زندگی در روســتا و 
بزرگ شــدن میان عشایر، گفت: 
خــرده فرهنــگ و منش هایــی 
انســانی را در این زندگی دیدم و 
بعد از مدتی احســاس کردم که 
این شــیوه از زندگی با ســرعت 
بیش از حد تصور در حال تغییر 
اســت. احســاس می کنــم تنها 
چیــزی که این زندگــی را ثبت 

می کند عکس و عکاسی است. 
او که محوریــت عکس هایش را 
»مادر« شــکل داده است، درباره 
فقدان حضور مردان در روستایی 
که این تصاویر در آن ثبت شــده 
اســت، گفت: ایــن روزها زمینه 
کار در اســتان کهگیلویه و بویر 
احمد کم است و با کاهش امکان 
دام پروری در این اســتان مردان 
روستا به ســمت بنادر شهرهای 
و همین  روانه شــدند  جنوبــی 
موجب شده تا بسیاری از کارهای 

روزمره به اصطلاح مردانه، را زنان 
روستا به عهده داشته باشند.

او یکــی از تصاویر مــادر خود را 
هم میان این عکس ها به نمایش 
گذاشــته اما با این حال  معتقد 
است که دو عکس میان تصاویر به 
نمایش گذاشته او متفاوت از سایر 
آن ها هستند؛ او گفت حین ثبت 
تصاویــر، حس و حال متفاوتی را 
تجربــه کرده که هنــوز هم فکر 
کردن به آن دگرگونش می سازد. 
این عــکاس ابتدا به تصویری که 
ســال ۹۶ ثبت کرده اشاره کرد و 
گفت: این عکس را سال ۹۶ ثبت 
کردم و در هفته های گذشــته به 
همان فضا بازگشــتم تــا دوباره 
همان تصویر و تحولاتش را ثبت 
کنم. او ادامه داد: زمانی که سلام 
کردم خانمی کــه در تصویر اول 
بــود و دوباره مرا بعد از ۶ ســال 
می دید بر ســرش کوبید و روی 
دو زانوی خود نشست. من تصویر 
کودک این زن را چند سال قبل 

ثبت کرده بودم. رودخانه ای کنار 
این روستا وجود دارد که کودک 
در آن غرق شــده و مدت ها بعد 

جسدش را پیدا کردند. 
ثبت دوباره تصویر بعد از چند 

سال 
او به تغییر و تحــول خاصی که 
طی سالیان در میان زندگی مردم 
روستا اتفاق افتاده است هم اشاره 
کرد و از تغییری که در پرده هایی 
گلدوزی شــده ایجاد شده است 
ســخن گفت. او اظهــار کرد که 
در قدیم پرده هایی گلدوزی شده 
روی دیوارهای خانه نصب می شد 
که متناســب و متاثــر از محیط 

پیرامون نقاشی شده بود.
گلدوزی هــای  در  افــزود:  او 
قدیمی تر، پلنگ، کبک و عروس 
و داماد و... اســتفاده می شــد اما 
متاسفانه این پرده ها حالا جایش 
ماشــینی  پرده های چینی  به  را 
داده اســت و خیلــی کمتر این 

پرده ها را می بینیم.


